
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هوالحکیم 

 

 فترت   ۀدور

 

 .فترت یهاهم هست، با عنوان: زمان یمهم اریهست که بحث بس یبحث کی

که    یاستنباط  ،یاسلام   شمندانیاند   نیب  در  چه؟   یعنیفترت    نیبا »ت« دو نقطه. ا  فترت
نبوده؛    امبریها پزمان  ی بوده که در بعض  نیکردند، ا  اتیروا  یقرآن و بعض  ات ی از آ  ی جمع

  .اصلًا حجت خدا نبوده 

ع  مثلاً  حضرت  زمان  از  که  گفتند  نمونه  باب  ا    یس یاز  زمان    شانیکه  تا  کرد  عروج 
که    ی ام یا  نی هست. لذا ا  ینگاه   ن ی. چن امدهین   ی امبریپ  چیه   ندیگوی م   ،حضرت محمد  

را دارند،    ینگاه   نیچن  شمندانی از اند  یبعض  لذا  .فترت  امیکردند به ا  ریتعب  امده،ین  ی امبریپ
گفتند نه!    یجمع  .مطرح شده است  ادیمسأله ز  نیعامه ا  شاتیدر فرما  مینیبی بالاخص م 

نباشد!    ی امبریپ  ا ینباشد    یاللهکه حجت   ستی معنا ن  ن یبه ا  کندی که در قرآن مطرح م   یفترت
در هر دوره حجت خدا هست،    پس  .کندی نم   غیتبل  امبریآن پ  ،یعلل و عوامل  کیتحت  

فترت    یهازمان  امیا  نکهی! لذا مراد از اکندی نم  غیهست، اما تبل  امبری پ  یوص   ایهست    امبریپ
پ  ییهازمان  ی عنیمطرح کردند،   پ  امبریکه  هستند،    ی حت  یامبرانیهست، حجت هست، 

 .ت«فتر امی»ا  مییگوی م  نیبه ا کنند؛ی نم غیتبل هان یا



 

 

  نگونه یرا ا  اتیو روا  ات ی آ  ن یوقت ا  ک ینکته اول روشن بشود که در فترت،    نی ا  دی نیبب  پس
که اگر چنانچه   میخورینباشد! چراکه بعداً به تناقض و تعارض م   یکه نب  می ریدر نظر نگ

باشند    نیدو نفر که در زم   ای  برد،ینباشد اهل خودش را فرو م   نیحجت خدا در زم   یآن
ها با آن   اتیروا  ن یا  نی ب  ست، یاز حجت ن   یخال   ن یباشد، زم   د یبا  هلل  اها حجت از آن   یک ی

 !میخوریبه مشکل م 

  ا ی  کردند، ی نم  غیبوده، اما تبل  یکه نب   می ریرا در نظر بگ  نیمعنا ا  نی فترت بوده بله! به ا  اما
م حفظ جان  کردندیم   هیتق را  قابل    ا ی  کردند،یشان  موارد  یک یمسألهٔ  در    هست  یاز  که 

 . شودی ها مطرح م ارتباط با آن 


